
سال چهاردهم    شماره 2703تئاتر12 شنبه   24 مهر 1395

پرده آخر

نگاهی به نمایش «درباره تصویرت از من تجدید نظر کن»
به نویسندگی نغمه ثمینی و طراحی و کارگردانی آروند دشت آرای

بازی با واقعیت

درباره تصویرت از من تجدید نظــر کن، باید گفت که حالتی بین 
نمایــش و نمایش واره واقعی و پرفورمنــس دارد و برای اینکه این 
موضوع را پنهان کنند، در پوســترها و تبلیغات شهری نامی از آروند 
دشــت آرای در مقام طــراح و کارگردان برده نمی شــود؛ چون قرار 
است تماشاگران به بازی گرفته شوند و همه بازیگران باید به گونه ای 
واقعی در صحنه حضور داشته باشند و انگار اینها زوج های واقعی 
هســتند که دچار مسائل بینافرهنگی شده اند؛ چون سه زن ایرانی با 
سه مرد اروپایی ازدواج کرده اند و این گونه است که برای رسیدن به 

یک تعادل باید به فرهنگ و زبان یکدیگر باور داشته باشند. 
آروند دشــت آرای که تاکنون بازیگر نبوده است، گزارش می دهد 
کــه دغدغه اش همواره کارهای بینافرهنگی بوده اســت و در همه 
آنها به گونه ای خواســته به این مسئله نزدیک شود که نشده است، 
تــا اینکه خودش بــا مارین ون هولک هلنــدی ازدواج می کند و این 
ســرآغاز کشف مسئله ای اســت که حالا درک می کند دقیقا فرهنگ 
چیســت و نوع مواجهــه اش با فرهنــگ دیگران منجر بــه رابطه 
بینافرهنگــی خواهد شــد. بنابراین او می خواهد مــا را متوجه این 
موضــوع کند کــه در دنیای امــروز که همه مــا وارد پیکره دهکده 
جهانی خواهیم شــد و رسانه ها به آن دامن خواهند زد، به ناچار این 
اختلافات فرهنگی بارزتر خواهد شــد و در احترام متقابل است که 
رابطه بینافرهنگی شــکل می گیرد.  در این نمایش، قرار اســت سه 
زوج ایرانی و اروپایی استنطاق شــوند برای اینکه گزارشی از رابطه 
بینافرهنگی شــان بدهند. زوج اول، مالته شــولتز و آروشا بیگی که 
شش  سال است ازدواج کرده اند و دختر دوساله ای نیز دارند. این دو 
بازیگرند و در مونیخ آشنا شــده اند و در فرانکفورت زندگی می کنند 
و هر دو، نه به آلمانی و فارســی بلکه به انگلیسی حرف می زنند و 
مسئله دیگرشان این اســت که هنوز دخترشان حرف نمی زند. زوج 
دوم، اســتوارت دنیســون و آزاده میرزایی که در هند و از طریق تئاتر 
آشــنا شــده اند. آنها بعد از تئاتر به دلیل رفتن اســتوارت از هند به 
انگلیس از هم دور می شــوند و یک ســال ونیم نامه نگاری می کنند، 
به همان شــیوه قلــم و کاغذی و بعد یک  بار اســتوارت به آزاده از 
سنگاپور زنگ می زند و خواستگاری می کند و بعد ازدواج می کنند و 
هر دو هم اکنون در تهران زندگی می کنند و خودشــان را بین المللی 
می دانند و در حال سفرکردن هستند. آزاده دو بار برای گرفتن ویزای 
انگلیــس اقدام کرده و جواب رد گرفته و این را برخورنده می داند و 
دیگر دلش نمی خواهد در لندن زندگی کند. این دو به زبان فارسی و 
انگلیسی مسلط هستند و استوارت دوست دارد در تهران با تشکیل 
گروهــی کاری به صحنه بیاورد. زوج ســوم، میخاییل بلوس و دیبا 
خاتمی هســتند که از طریق فیس بوک آشنا شده اند و بعد از ازدواج 
به دلیل اینکه هر دو بازیگرند و هر کدام مجبورند در کشور خودشان 
کار کنند، دور از هم زندگی می کنند؛ یکی در آمســتردام و دیگری در 
تهران. البته اینها یک  ســال اســت که ازدواج کرده اند و هنوز وارد 

بحران های آنچنانی نشده اند. 

مســیر نمایش طوری است که از ســوی آروند و مارین سؤال و 
جواب می شود و مدام نیز از انگلیسی به فارسی برگردانده می شود 
و هدف این است که ما با این سه زوج بازیگر، دغدغه ها و مسائلشان 
آشــنا شــویم و بدانیم کجاهــای کار می لنگد و آیا می شــود در این 
رابطه بینافرهنگی به خوشــبختی رسید. شاید باورکردنی ترین قصه 
مربوط به آروشا و مالته باشد که واقعا دارند از یک زندگی پرمسئله 
می گویند و دو ســال است که به دلیل بچه دارشدن، آروشا نتوانسته 
بازی کند و مالته همه ســعی اش را می کند که او را خوشحال نگه 
دارد. اما در بخشــی از کار، این دو سر یک شوخی آروشا برافروخته 
می شوند و مالته دچار ســوءتفاهم می شود و آروشا را خیلی جدی 
دعــوا و ناراحت می کند. در ادامه نیز در برخی لحظات این بازیگران 
گذشــته و رویدادهایی را که برایشــان اتفاق افتاده بازی می کنند و 
حتی از تماشــاگران کمک می گیرند که در کنارشــان بــازی کنند و 
دســت تماشــاگران نیز باز است که وارد ســؤال و جواب ها شوند و 
بدانند چرا اینها وارد این نوع زندگی پرمســئله شده اند. به هر تقدیر، 
هدف واقع نمایی اســت در حالی که  به تدریج معلوم می شود همه 
اینها بازی اســت و ما را به بازی گرفته انــد. البته فکر کنم تنها یک 
زوج و همان اســتوارت و آزاده زندگــی واقعی نیز دارند. در این بین 
بازی مالته بســیار دلنشین و شیرین است و حتی زمانی که عصبانی 
می شــود و آروشا را دعوا می کند، بسیار واقعی است. دیبا خاتمی و 
میخاییل بلوس نیز حضور باورپذیری دارند چون پرانرژی هســتند و 
دلشان می خواهد از شــور و حال جوانی شان بگویند و اینکه چطور 
مدتی طولانی صرف کرده  تا از ســوی پســر هلندی جزء رفقا شــود 
و بعــد آن قدر چت کنند که منجر به خواســتگاری و جلب رضایت 
والدینشــان شــود که البته با ایــن ازدواج به همــان دلیل واضح و 
مبرهن ناآشــنایی با فرهنگ و زبان مخالفت می کرده اند. اما پس از 
دیدارها و آشــنایی ها احترام و رضایت هــم می آید و حالا باز هم با 

توجه به دوربودن از همدیگر احساس خوبی دارند. 
این یک نمایش یا اجرای ساختگی و واقعی است که با شیوه سؤال 
و جواب و با مشــارکت تماشاگر شکل می گیرد.  ای کاش روال قصه ها 
و مســائل را واقعی تر و جدی تر در نظر می گرفتند که بشــود واقعا آن 
را مبنای طرح مســئله کرد. مثل همان رابطه ولته آلمانی و آروشــای 

ایرانی که درد و انگیزه های بسیاری برای مطرح شدن دارد.

روزنه آبی

نگاهی به نمایش روایت عاشقانه
اصالت ایرانی 

و   اعتبار  اجرائی

«روایــت عاشــقانه» برگرفتــه از 
شــاهنامه اســت کــه البتــه محمد 
داســتان رستم  براســاس  چرمشــیر 
روایــت  نــام  بــه  را  آن  و ســهراب 
عاشقانه ای از مرگ در ماه اردیبهشت 
نوشته و منتشر کرده و البته بیشتر آن 
وضعیت را تخیل کرده اســت. بابک 
دقیقی نیز برداشــت خــودش از متن 
چرمشــیر را به صحنه آورده اســت. 
هدف این اســت که نظــرگاه اجرائی 
که براســاس همخوانی با پروژه بدن 
و اشــیا اســت، در ایــن اجرا شــدنی 
باشــد.  در اینجا نشان می دهند رستم 
از پهلوانــی و جنــگ و دعوا خســته 
است و به ســمنگان دژ می رود. البته 
بردن اســب به دست سربازان تورانی 
و بازپس گرفتنش بهانه می شــود که 
رستم ســر از ســمنگان دژ درآورد که 
دخمه زنانه است و در آن مردی انگار 
راه نــدارد و زنــان نیز بیشــتر از آنکه 
حال وهوای زنانه داشته باشند، خوی 
مردانــه گرفته اند و دچــار رفتارهای 
خشن شده اند و ظروف آشپزخانه شان 
شده اســت کلاه خود و سپر و باید که 
آماده باشند که اگر جنگی شروع شد، 
پیش قدم شوند. انگار که حال وهوای 
نمایش فمینیســتی باشــد و این زنان 
خشــن و بداخــم آماده ترنــد بــرای 
حال وهــوای مردانه و خشــونت و از 
آن ســو نیز رســتم از خشــونت بیزار 
اســت و به دنبال فرصتی است برای 
اینکه خود را برای یک زندگی ســاده 
آماده کند و از رُفت وروب، آشــپزی و 
خانه داری لذت ببرد.  این همان قصه 
دیدار رســتم (رسول نیازی) و تهمینه 
در  که  است  امیرمجاهدی)  (ســجاد 
آن رخــش (حســین محمدآبــادی) 
بهانه وصلت اســت چون تهمینه نیز 
از این حال وهوای مردانه بیزار اســت 
و دلــش ازدواج و مــرد می خواهــد 
کــه اتفــاق هــم می افتد. امــا دیدار 
کوتاه اســت و در آن هــم یک فرزند 
پسر به نام ســهراب در دامن تهمینه 
می مانــد. همچنیــن شــهربانو، مادر 
تهمینه (مهدی خسروی) و زن جادو، 
خالــه تهمینه (علی نفیســی) نیز در 
ایــن بــازی بی قاعده و مردســالارانه 
حضــور پررنگــی دارند که ســرآخر 
را می کشــد  نیز شــهربانو خواهرش 
بــرای اینکه ایــن دژ دروغیــن از هم 
بپاشــد و... . در اینجــا اشــیا حضور 
مؤثری در نمایش دارند و از آن حالت 
معمولی خارج می شوند و پیش برنده 
فضا هســتند و در القای شخصیت ها 
مؤثرنــد و می تواننــد مفاهیم را برای 
تماشاگران به شکل مؤثری بنمایانند. 
تأثیرگذاری  حضــور  هــم  بازیگرهــا 
دارند. بــا آنکــه همه مرد هســتند، 
امــا هم زن بــودن و هم حــس زنانه 
یا مردانــه و حتی اســب را به زیبایی 
نمایــان می کننــد. البتــه بازی ها به 
مرحله تأثیرگذاری مستقل که باید در 
خلاقیت بازیگر نمایان شود، نمی رسد، 
مگر علی نفیســی که توان بیشــتری 
دارد و می داند چگونه در بازیگری اش 
اتــکای به  ضمــن نقش آفرینــی در 
بیــان بهتر بتواند بــه ارتباط بهتری با 
مخاطب برســد.  بابک دقیقی نشان 
می دهــد از پس کارگردانــی پیش ِ رو 
برخواهد آمد چون از پژوهش غفلت 
نمی کند و در تبیین متن به اجرا متکی 
به مطالعات قابل اســتنادی اســت و 
برای این منظور به داده های معتبر و 
اجرائی متکی است و این زیباست که 
آنها سال هاست در کرمان دارند چنین 
روالــی را مطالعه می کننــد و در دل 
تمرین ها به دنبــال ارائه تئاتری نوین 
هســتند که در آن اصالت های ایرانی 
در کنار خلاقیــت اجرائی با هم پیش 
باورمندانه در  می روند که همه چیــز 

اختیار مخاطبانش قرار گیرد. 

سحر سلطانى

ستاره جاوید

امید اولیایى

«پرتره مرد ریخته» مونودرام یا نمایشی تک نفره است. بازیگر نقش هایی 
را به تنهایی بازی می کند تا بتواند روایتگر زندگی و واگویه کننده تنهایی ها و 
دردهایشــان باشد. در اینجا ســعی بر آن شده از حالت حدیث نفس که در 
آن خلأ حاکمیت دارد و هیچ شــنونده ای دیده نمی شود، پرهیز شود. در این 
حالت، باید بازیگر رودرروی تماشــاگران باشــد و همه چیز با فاصله گذاری 
مطرح شــود. بازیگر، اینجا، نقش خوانی می کند و روایتش را پیش می برد. 
همه چیــز در صحنــه به هنر و میزان حضــور و انرژی بازیگــر برمی گردد. 
او ناخدا و ســکان دار صحنه و کافی اســت به چپ وراســت بد بپیچد و به 
صخره بخورد و کشــتی را ویــران کند. البته عکس آن هــم پیش بینی پذیر 
است: به درستی همه چیز را میدان داری کردن و کشتی را به ساحل نجات و 

نزدیکی های اسکله رساندن. 
زیبایی متن «پرتره مرد ریخته» در این اســت که به اســتناد آنچه معتبر 
است، می تواند درباره عبدالحسین نوشین اظهارنظر و بریده هایی از زندگی 
او را در دو مقطع زمانی نمایان کند. نوشــین در نوشــدن تئاتر ایران نقشی 
جدی داشــت. تحصیل کرده تئاتر از پاریس بود و به درستی هنر کارگردانی 
و اجــرا را در ایران ترســیم کــرد و در مدیریت فرهنگی، راه انــدازی تالار و 
گردآوری هنرجویان جوان و مســتعد برای حضور خلاقه در صحنه، نقش 
مؤثری داشــت. حــالا، در دو مقطــع از زندگی اش، ما با حســرت و حس 
نوســتالژیک زندگی و نحوه زیست و رفتن و شکســتش در فضای سیاسی 
مواجهیم و صد آه و افســوس از اینکه هیچ گاه آلوده سیاســت نشد؛ غافل 
از آنکــه، در اوج هنر و هنرمندی اش مــا را از آنچه باید به فضای تئاترمان 

افزوده شود، بهره مند کرد. 
مقطع اول پیش از خارج شدنش از ایران است؛ روزهایی که باید آخرین 
خانه ای را که در آن پنهان شــده بود، ترک کند. مأموران «کا گ ب» شوروی 
آمده اند او را ببرند. حق دارد ملزومات زندگی را در یک چمدان خلاصه کند 
و فندکش را برای ســاکنان این خانه که میزبان بامهری بوده اند، به نشــان 
لیاقت و شایســتگی میزبانی به یادگار گذارد. این خانــه از آنِ آقای بازیگر، 
عزت االله انتظامی، اســت کــه آخرین پناهگاه این بزرگمــرد را فراهم کرده. 
نوشــین و دوستان توده ای اش بعد از ترور شاه در سال ۲۷ دستگیر شدند و 
دو ســال بعد، از زندان قصر به کمک همان مأموران شوروی گریختند و هر 
یک در خانه ای پناه گرفتند. بعد هم از ایران خارج شدند و گویا این داستان 
نیز طولانی مدت اســت. بعد نوشــین از ایران می رود. ایــن دقیقه های آخر 
است که باید از صفحه های موسیقی و گرامافونش دل بکند و از میان آنها 
چندتایــی را با خود به یادگار ببرد و در اینجا بازی می کند خود، همســرش 
لرتا و چندتایی از دوستانش را که با او آمدوشد داشته اند. او در زندان کتاب 
«هنر تئاتر» را نوشــت و بعدها دوســتانش آن را به چاپ  رساندند. در این 
مقطــع باید از ایران و هنرش –تئاتر- و همه دوســتان و همراهان و به ویژه 
بانو لرتا همســرش و پســرش کاوه که البته بعدها بــه او می پیوندند، دل 
بکند؛ در این دقیقه ها دکور، تیره و قهوه ای است و باید بخت برگشتگی یک 
بزرگمرد را در کوران مبارزات سیاسی نمایان کند. چند روزی از آزادشدنش 
نگذشــته، اما به دلیل گریختن از زندان و بنا بر خواســت حزب، حالا باید از 
آوارگی و پنهان شدن به مسکو پناه ببرد، به این امید که خیلی زود برخواهد 

گشت و بی خبر از این سفرِ بی بازگشت. 
در پاره دوم، او حالش خراب اســت؛ هم به دلیل ســرطان معده و هم 
افسردگی ماندگار ۲۰ساله اش در شوروی که بسیار دست وپاگیر هستند. این 

مرام نامه هــای حزبی از حوصله روح آزاد و هنرمندانه اش به دور اســت. 
انگار هم اکنون دمل چرکینی ســر باز کرده باشــد و برای آرام شدنش بر آن 
مرهمی نتواند گذاشــت و فقط واگویه های تلخ و چرکینش از آن زندگی را 
در آوارگی و بی سروسامانی روایت مي کند. با آنکه عمرش را بر باد نداده و 
همه چیزش را وقف شاهنامه و فردوسی کرده که درباره او بخواند، بنویسد 
و پژوهــش کند، اما دوری از وطن و تئاتر برایش آن قدر ســخت اســت که 
درد ســرطان هم بر آن افزون تر می نماید همــه تنهایی ها و یأس هایش را. 
در اینجا مبلمان و فضا ســفید است و شاید به این دلیل که دارد زندگی اش 
تمام می شــود و وداع می کند با همه هســتی اش بی آنکه دیگر بار ایران را 

ببیند و بتواند تئاتر کار کند. 
«پرتــره مرد ریختــه» بازیگری به نام اصغر همــت دارد که پیش از این 
بــازی او را در «بیتوس بیچاره» به کارگردانی حمید مظفری در تالار اصلی 
تئاترشهر در آغاز دهه ۸۰ به یاد ســپرده ام؛ بازی ای سخت و دیوانه کننده. 
در اینجا نیز همه توش وتوانش را گذاشــته تا هم رنگ با عبدالحسین نوشین 
بشــود و بتواند بزرگواری های یک مرد رو به فراموشــی از زمین وزمان را به 
بــازی درآورد. اما نام و یاد بزرگان از روی زمین پاک نمی شــود، اگرچه این 
حضــور فقط به جغرافیــای ایران و تئاتر و فرهنگش مربوط باشــد. اصغر 
همت مرد ریزه کاری های پراحســاس اســت. اصغر همت در گیرودار بازی 
به تناســب نقش و به فراخور فضا و تکیه بر حالش، توانسته سمت وسوی 
درســتی شبیه به نقشی که بازی اش می کند، بیابد. یا بر عکس، همت همه 
تلاش اش معطوف به کشفی از نقش است که بتواند او را به گونه ای در دو 
بریده نمایشــی به تماشا بگذارد که باورمندی اش بسیار باشد. به هر تقدیر، 
نوشین مرد بزرگی است و ما نیز می دانیم بازی بزرگان سخت و پیچیده است 
چنانچه حضور آنها با درایت و فراســت همــراه بوده و به راحتی نمی توان 

حســرت ها و رؤیاهایشان را در دو پاره خلاصه کرد، اما این گزین گویی ها باید 
باورمند باشد؛ هم در متن که مستندات هویت و اعتباری به آن می بخشد و 
هم در نحوه خوانش و تحلیل و حرکت و بازی ها که میزانسن و هدایتگری 
و فضاســازی دو کارگردان نیز بر آن اضافه خواهد شد. بدانیم این لحظات 
با همه تابلوهای ریزودرشــتش  گران قدر اســت چون تئاتر ما از این تابلوها 
بســیار کم دارد. اینان خواسته اند ما را به تماشــای تابلوهایی بکشانند که 
بسیار اهمیت دارند؛ هرچند باید در این میدان داری ها پا روی حقایق تلخی 
گذاشت که همواره انسان به دلایل سیاسی بر دوش نهاده. یکی شان، تبعید 
اســت و دومی دوری از هنر تئاتر که برای نوشــین بسیار سنگین تمام شد. 
و باعث حســرت ما می شــود که چرا باید این همه امید و تلاش و استعداد 
و درخشــش از ایران دور شــود؟ فقط به دلیل بازی بی قاعده سیاســت که 

بی رحمانه همه را از پای درخواهد آورد. 
اصغر همت نقش ها را با صداسازی و کمی نیز در القای فیگورها بازی 
می کند و البته نوشــین را در دو مقطع، یکی میان ســالي و دومی پیرسالی، 
به زیبایی به تماشــا درمی آورد. در اولی هنوز شادابی دارد و صاحب نیروی 
جوانی اســت، اما در پاره دوم کاملا خسته و فرتوت می نماید. دیگر امیدی 
ندارد. دلخوشی اش، همه، جداسازی مطالبی است که از او به یادگار مانده 
که برخی باید به ایران برســد و برخی باید در روســیه بماند چون برای آنها 

انجام شده است. 
اصغــر همت بر آن اســت تا نســبت به نقش ها حضــورش فعالانه تر 
باشــد و بتواند ضمن ایجاد ضرباهنگ، در فضا تأثیر بگذارد. از همه مهم تر 
اینکــه بتواند بزرگِ تئاتر ایران را با وجود همه حساســیت ها طوری نمایان 
کنــد که دلخوش باشــد. گاهی ضــرورت دارد خود تئاتری ها و مســائل و 

دغدغه هایشان بر صحنه نمایان شود. 

بازاجــرای چهــارم «ســقراط» به نویســندگی و 
کارگردانــی «حمیدرضا نعیمی»، عــلاوه بر وفاداری 
کامــل به تمام جزئیات اجرای ســه دور پیشــین، در 
قیاس با آن سه، یک نکته متمایز در خود نهفته دارد 
و آن اینکــه در بحران اقتصادی و نوســان اجتماعی 
جامعه امروز تهران، می توان گفت تماشای چهارمین 
بازاجرای نمایشی قوی و غنی نظیر سقراط با آن متن 
فاخر، نقادانه و طنازانه که به مســائل معاصر طعنه 
می زنــد و دغدغه های انســان معاصــر را در زرورق 
شخصیتی تاریخی - فلســفی می پیچد و شبیه سازی 
می کند، می تواند دمی حال آدم را خوب تر کند. مهم 
نیست «دموکراسی تو را می کشــد یا استبداد تو را از 
حرف زدن منع می کند» همین که می شــنوی نمایشی 
فاخر برای بار چهارم شانس اجرای مجدد را بازیافته 
اســت، ناخودآگاه اجرای موفق «هتــل پارادیزو» در 
آلمان به ذهنت خطور می کند که برای شــش ســال 
متوالی در سراســر آلمان و بی وقفه اجرا می شــد و 
مردم، گروه گروه در ایالت های مختلف به تماشای این 
نمایش جذاب و دوست داشــتنی می نشستند. زمانی 
که هتل پارادیزو در آلمان برای شــش ســال متوالی 
روی صحنه بود، به گفته بازیگران این نمایش جذاب، 
توانســته بود اقتصادی شــکوفا برای گــروه نمایش 
به ارمغــان بیاورد، هر مخاطب تئاتــر و علاقه مندی 
هــم که رؤیای اعتــلای اقتصاد تئاتر ایران را در ســر 
می پروراند، می اندیشــید آیا روزی می رسد تئاتر ایران 
هم به نقطه ای برسد که از شانس اجرا و اجرا و اجرا 

برخوردار باشد؟  
شاید بازاجرای چهارم سقراط فقط از روی اقبالی 
اتفاقــی و خالی نبودن عریضه تــالار وحدت، محقق 
شــده و بــه گفته نویســنده و کارگــردان نمایش، به 
دلیل لغوشــدن دو نمایش از پیش رزروشــده تالار، 
شانس بازاجرای چهارم نصیب نمایش کهن معاصر 
سقراط شــده؛ اما همین اتفاق، خود فال نیکی است 
که می تواند راهگشــای بازاجرای مســتمر و فراگیری 
بــرای گروه های نمایشــی بزرگ با متن هــا و ادبیات 
فاخر نمایشی باشد و مردم را گروه گروه به سالن های 
نمایش بکشــاند و آن قدر درگیرشــان کند که حاضر 
باشــند برای بار چهارم به دیدن همان نمایشی بیایند 
که سه بار پیشین به تماشــایش نشسته اند و با خرید 
بلیــت، رونقی به اقتصــاد تئاتر ایران بخشــد. همه 
می دانیم همه نوشته های انتقادی امروز که در لفافه 
نمایش و هنر عرضه می شود، پس از خروج از سالن، 

پشــت درهای بک اســتیج باقی می ماند و به محض 
اینکه مردم با روزمرگی و شب  مرگی درگیر می شوند، 
تمام زیبایی هایی که دیده و شنیده اند، مانند خاطره ای 
محو در خودآگاه و ناخودآگاه آنان ســپرده می شود، 
امــا آنچــه باقی می مانــد همان رونق و شــکوفایی 
اقتصادی است که در روح تئاتر و گروه نمایش دمیده 
می شــود و این امنیت فکری و حرفه ای را برای گروه 
ایجاد می کند که می تواند برای آفرینش هنری دیگر، 
خیــز بردارد. در زمان و شــرایطی کــه اقتصاد در هر 
مســئله ای، به ویژه آفرینش هنری حرف اول و حرف 
آخــر را می زند، فراهم شــدن امکان اجــرای چهارم 
برای یک نمایش، آن هم در جامعه امروز ایران با آن 
سابقه نوســان اجتماعی و اقتصادی، می تواند نقطه 
آغاز دلگرم کننده ای باشــد و روزنه امید را برای دیگر 
گروه های نمایشی بگشاید. حتی اگر بازاجرای سقراط 
نعیمی همچون نخستین اجرا، دست نخورده و بدون 
تغییر به روی صحنه برود، باز هم جای شکرش باقی  
اســت که این شانس نصیب دست کم یک نمایش در 
دهه اخیر شــده اســت و مردم برای بار چهارم برای 

تماشای سقراطِ دل بر و فیلسوف طناز می آیند. 
سقراط؛ روایتی معاصر از نخبه کشی

روایــت نعیمی از شــخصیت ســقراط (بــا بازی 
طنازانــه فرهــاد آییــش)، روایت رئال کلاســیکی با 
خوانشی مدرن و امروزی برای مردم معاصری است 
که می خواهند بدانند فلسفه حضور یک فیلسوف در 
زندگی امروز چگونه معنا می شــود.  نعیمی در متنی 
که نوشته خود اوست، هرجا لازم شده، با گرته برداری 
حرفه ای از خطابه های سقراط، خیلی نیک و مناسب 
توانســته برداشــت خود را از شــخصیت این مرد به 
زبان تئاتر بیان کنــد. درواقع می توان گفت نعیمی از 
آن دسته کارگردانانی اســت که با حفظ وفاداری به 
کلاسیســم سوژه، همواره کوشــیده خوانش رئالی از 
متونی داشته باشــد تا در برقراری ارتباط با مخاطب 
مدرن امروز، ناکام نماند. برهمین اســاس، اســتفاده 
مناســب و حساب شــده از زبان طنز، طراحی صحنه 

ســاده و مینی مال در صحنه های آغازین و اســتفاده 
از قابلیت هــای فنی تالار وحــدت و عمق صحنه در 
صحنه هــای پیچیــده بعدی که به زندگــی بغرنج و 
ناعادلانه سقراط نزدیک می شــویم، توانسته اجرائی 
حرفه ای را در ســطح ســلیقه مخاطبان چندوجهی 
امروز خلق کند؛ اجرائی که هرجا لازم شــده به زبان 
موســیقی، آواز کلاسیک و بازی های ســاده بازیگران 
توانمندی همچــون «بهناز نــازی»، «فرهاد آییش»، 
«لادن مســتوفی» و «ایوب آقاخانی» آویخته و نقش 
خــود را در جلب توجــه مخاطب، خیلــی خوب ایفا 
کرده اســت. میزانســن های مدرنی که بــرای خلق 
صحنه دادگاه محاکمه سقراط با استفاده از امکانات 
فنی تالار طراحی شــده، خوب توانســته با مخاطب 
پیچیده امروز که مجهز به رسانه های متعدد مجازی 
و تصویری اســت، ارتباط برقرار کنــد.  نگاه نویی که 
نعیمی در طراحی لباس ها به خدمت نمایش گرفته، 
استفاده از کت وشــلوار و کراواتی است که بازیگران 
آقا در نقش مخالفان ابدی سقراط به تن دارند. گویی 
نعیمی در این اســتفاده اســتعاره ای از مؤلفه لباس 
کلاسیک به جای پوشــش قرون وسطایی می خواهد 
بگوید تفکر نخبه کشــی و تحمل نکــردن دیگران در 
هر دوره ای تکرار می شــود و مختص قرون وسطا هم 
نیست. در دنیای معاصر، نخبه کشانی را می بینیم که 
نمی توانند ســقراط های زمانه را برتابند؛ سقراط هایی 
کــه در هر زمانــه و دورانی وجود دارنــد و مدیریت 
یک جریان فکری را به دســت می گیرند؛ زندگی شــان 
را می بازنــد و به قیمــت مانــدگاری، خلجانی را در 
اندیشــه ها خلــق می کنند.  ســقراط نعیمــی از این 
جنس است. آدمی اســت که برای مخاطب معاصر 
غریبه نیســت. حتــی مخالفانی که (با بازی ســاده 
نســبتا  لادن مســتوفی) صحنه به صحنــه لایه های 
دیده نشده ای از زندگی سقراط را برای مخاطب امروز 
روایت می کنند، هم شخصیت هایی نیستند که غریبه 
باشند. به این معنی که شخصیت پردازی پرسوناژهای 
نمایش به گونه ای اســت که تماشاگر امروز به راحتی 

می توانــد بــا همذات پنداری، به نمونه مجســمی از 
پرســوناژ در زندگی امروز، برخورد کند؛ پرسوناژهایی 
که مختص قرون وســطا نیســتند و در همه دوره ها 

تکرار می شوند. 
نعیمی در پس روایت رئال کلاسیک خود کوشیده 
چینش متفاوت و خاصی از بازیگران را هم به تماشا 
بگــذارد؛ بازیگرانی که در پازلی مرتــب کنارهم قرار 
گرفتــه و هر یک به نقــش دیگری کمــک کرده اند. 
اجرا به گونه ای اســت که بازی همه افراد، چه  خوب 
چه  ناکافی، به یک اندازه دیده می شــود و از هرگونه 
اغراقی مصون مانده اســت. به این معنی که نعیمی 
با انتخاب بازیگرانی همچون لادن مســتوفی، فرهاد 
آییش و ایوب آقاخانی (در نقش افلاطون) کوشــیده 
ضمــن وفاداری به اجرای تئاتــری اثر، روایت خود را 
از ســقراطی بیان کند که از شعارزدگی به دور باشد، 
البته در رســیدن به این هدف نــاکام بوده، چراکه در 
برخــی صحنه ها، به دلیل گرته بــرداری صرف از متن 
خطابه ســقراط، دیالوگ ها در حد شعار باقی مانده و 
در دســت یافتن به لایه های زیرین شخصیت پیچیده 

فیلسوفی همچون سقراط، موفق نبوده است. 
نگاهی بــه کارنامــه حرفه ای نعیمی، اســتقبال 
صعودی او در اســتفاده از هنرهای چندرســانه ای را 
در اجراهای تئاتری اش نشــان می دهــد. روایتی که 
از «ســقراط» نعیمــی می بینیم، ضمن وفــاداری به 
ســادگی، پرزرق وبرق و پرهزینه هم هست. زرق وبرق 
در طراحی لباس ها و اســتفاده از مؤلفه های لوکس 
در ایــن طراحی ها، نورپردازی مفهومــی که نیک به 
خدمــت نمایش درآمــده و نگاه مــدرن به طراحی 
صحنه، همگی نشان می دهد نعیمی در به روز رسانی 
نگاه تئاتری خود، یک قدم پیش گذاشته و برای کسب 
رضایت تماشــاچی پیچیده امروز که از رســانه های 
عمومی خیلی جلوتر و بر ابزار فن، مســلط است، از 
هر رسانه ای اعم  از آواز کلاســیک، زرق وبرق بصری 
و طراحی مدرن نور و صحنه، فاکتور نگرفته اســت. 
این اولین بار نیست که خوانش تکنولوژیکی از روایت 
رئال نعیمــی را می بینیم. نعیمی می کوشــد ضمن 
فاصله گرفتــن از پرفورمنس، به تئاتــر وفادار مانده و 
اجرای متفاوتی از شخصیت های کلاسیک به نمایش 
بگــذارد؛ شــخصیت های کلاســیکی کــه در دنیای 
معاصــر، همچــون ضرباهنگ نت های پیانــو، تکرار 
می شــوند و به هیچ وجه غریبه یا کهنه نیستند و برای 

مخاطب امروز، آشنا هستند. 
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این سفر  بی بازگشت است

در نقد بازاجرای چهارم نمایش «سقراط»؛ 
جاى شکرش باقى  است
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